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ــا انحرافات،  ــان حقايق و مبارزه ب بي
وظيفه اي اصلي و هميشگي براي مؤمنان، 
ــر جامعه اي   ــژه علما و فضلاي ه به وي
است و در واقع، يكي از مصاديق روشن 
جهاد، بلكه عالي ترين مرتبة آن به شمار 
مي رود. اما ضرورت بيان حقايق و مبارزه 
ــه بعضي از  ــبت ب ــا انحرافات، گاه نس ب
ــرايط زماني يا مكاني  موضوعات، در ش
ــود و اهميتي  ــف مي ش ــاص، مضاع خ
ــري كه ما زندگي  ــژه مي يابد. در عص وي
ــي خاص كه مهم ترين  مي كنيم، به دلايل
ــلامي ايران است،  آن پيروزي انقلاب اس
ــا بر ضد  ــمني ها و توطئه ه ــدت دش ش
اسلام و به خصوص تشيع افزايش يافته 
ــت، به گونه اي كه مي توان گفت تمام  اس
ــيطاني عالم، بر ضد اسلام و  نيروهاي ش
تشيع بسيج شده اند و نه تنها دشمني خود 
را پنهان نمي كنند؛ بلكه آن را به صراحت 
ابراز مي كنند. به همين جهت، مقام معظم 
ــال اتحاد ملي و  ــال 86 را س رهبري س
ــلامي نام گذاري فرمودند. در  انسجام اس
اين راستا، تلاش هاي بسياري براي حفظ 
و تقويت اين انسجام انجام گرفته است؛ 
ــجام را  ــد خطرهايي كه اين انس ــا باي ام
تهديد مي كند و منع پيشرفت اين هدف 
مقدس مي شود نيز شناسايي و آن موانع 

برداشته شود. 
ــه را به  ــن جلس ــدگان اي برگزاركنن
درستي تشخيص داده اند كه بزرگ ترين 
ــلام، حركت  ــجام در عالم اس ــع انس مان
شوم «وهابيت» است و بر همين اساس، 
ــارزه با اين  ــوان مقدمه اي براي مب به عن
ــوان خويش براي  ــدازه ت ــت، به ان حرك
ــلاش كرده اند تا  ــه ت برگزاري اين جلس
ــله  بدين ترتيب زمينه اي براي يك سلس
كارهاي اساسي، سنجيده و حساب شده 
ــدف نهايي مطلوب  ــود تا به ه فراهم ش

منتهي گردد.

ــش،  ــا پي ــه از مدت ه ــن زمين در اي
ــاني كه  ــا، مورخين و كس ــزرگان، علم ب
آشنا به حقايق عالم اسلام و سياست هاي 
دشمنان اسلام هستند فعاليت هاي زيادي 
ــاله هايي  ــد، كتاب ها و رس ــام داده ان انج
ــته شده و بعضي از نهادهاي رسمي  نوش
ــام داده اند. اين  ــور هم اقداماتي انج كش
اقدامات، كارهاي پراكنده اي است كه به 
ــتعداد و آمادگي هاي شخصي  تناسب اس
ــت و البته  ــا گروهي صورت گرفته اس ي
بايد گفت: «شكر االله سعيهم ان شاءاالله». اما 
براي مبارزه اي جدي با اين خطر شيطاني 
ــه دوانده، كاري  ــلام ريش كه در عالم اس
ــارت ديگر،  ــت. به عب هماهنگ لازم اس
ــجام  ــام اين فعاليت ها نيز نيازمند انس تم
ــنهاد مي شود براي  است. از اين رو، پيش
ــز يا دبيرخانه اي  ــارزه با وهابيت، مرك مب
ــي، مديريت كردن،  براي ايجاد هماهنگ
ــيم كار، تشكيل شود.  برنامه ريزي و تقس
ــورد تأييد  ــك، چنين اقدامي م بدون ش
ــلام، انقلاب و  ــوز اس ــي كه دلس بزرگان
تشيع هستند، به ويژه مقام معظم رهبري 

و مراجع عظام قرار خواهد گرفت.
براي اين كار، ابتدا بايد گروهي براي 
ــت گذاري و برنامه ريزي كارهايي  سياس
ــود و از  ــكيل ش كه بايد انجام بگيرد تش
ــا كه اين تحقيقات به تخصص هاي  آن ج

گوناگون نياز دارد، با تقسيم كار مناسب، 
ــب تخصــص خود،  گروه هايي بر حس
ــن تحقيقات در  ــت كنند و نتايج اي فعالي
ــود و  ــي ش دبيرخانه جمع آوري و بررس
براي انتشار و عرضه به كشورها و جوامع 

اسلامي آماده شود.
ــت كه حركت شوم  بايد توجه داش
ــي دارد. يك بعُد  ــت، ابعاد مختلف وهابي
آن به محور تفكر و تبليغات شان مربوط 
ــته  ــان را برخاس ــود. آنان افكارش مي ش
ــلامي و ديگران را  ــر صحيح اس از تفك
ــي را پايه و  ــد و اصول ــرف مي دانن منح
ــان قرار داده اند  ــاس فكر و مذهب ش اس
ــي و انحرافاتش  كه اين اصول بايد بررس
ــن شود. اين افكار را مي توان به دو  روش
دسته تقسيم كرد. نخست، سلسله افكاري 
ــي و فقهي و  ــه عقايد مذهب ــت كه ب اس
مانند آن مربوط است. خود اين بحث ها 
روش هاي مختلفي دارند؛ برخي مباحث 
كلامي مربوط به آيات و روايات است و 
بعضي از ادله آنها عقلي است، و بخشي 
به مسائل فقهي مربوط مي شود. از آن جا 
كه وهابيان بعضي چيزها را نه تنها حرام، 
ــد، نيازمند  ــرك مي دانن بلكه بدعت و ش
ــتيم و  ــله بحث هايي فقهي نيز هس سلس
اين بحث ها هم بايد به شيوه هاي خاص 
خود و با بررسي سند و دلالت روايات، 

بررسي و تحقيق شود.
دسته دوم به مباحث تاريخي مربوط 
ــود؛ مانند اينكه اين مذهب چگونه  مي ش
پديد آمد، پيشينه اين گونه انديشه چيست 
و از چه زماني شروع شده؟ عوامل اصلي 
پيدايش اين تفكر و نيز عوامل كمكي و 
شتاب دهندة پيشرفت آن چه بوده است؟ 
ــد كرده  ــتري كه اين افكار در آن رش بس
چه ويژگي اي  داشته است كه توانسته در 
ــد كند؟ همچنين  ميان برخي از ملل رش
مباحثي كه بيشتر آهنگ سياسي دارند، به 
ــوند، مانند  مباحث تاريخي مربوط مي ش
اينكه بانيان و طرفداران وهابيت در مدتي 

كار شيطان تنها 
منحصر در حركت 
وهابيت نيست و 

نخواهد بود؛ اگر اين 
حركت هم سركوب 
شود و از بين برود، 
شيطان دست بردار 

نيست و فردا حركتي 
ديگر را از راهي 

ديگري و از جايي ديگر 
شروع خواهد كرد.



كه از پيدايش آن مي گذرد، چه ارتباطي با 
بيگانگان و دشمنان اسلام داشته اند، و چه 

كساني آنها را تقويت مي كرده اند؟ 
ــد به آن توجه  ــأله ديگري كه باي مس
ــيطان تنها  ــت، اين است كه كار ش داش
ــت و  ــه حركت وهابيت نيس ــر ب منحص
نخواهد بود؛ اگر اين حركت هم سركوب 
ــود و از بين برود، شيطان دست بردار  ش
ــت و فردا حركتي ديگر را از راهي  نيس
ــروع خواهد  ديگري و از جايي ديگر ش
ــت، ما بايد حيله هاي  كرد. به همين جه
ــن انحرافات، و  ــيطان را در اي اصلي ش
ــراي ايجاد اختلافات  ــي را كه ب ابزارهاي
و فتنه ها به كار مي گيرد، عالمانه بررسي 
ــبب  ــم عواملي رواني را كه س ــم؛ ه كني
ــود  ــه انحرافات مي ش ــش اين گون پيداي
ــي كنيم و هم زمينه هاي اجتماعي  بررس

رشد آنها را بشناسيم. در 
واقع، اين بخش، هم جنبه 
هم  و  دارد  روان شناختي 
ــي  مربوط به جامعه شناس
است؛ گرچه ممكن است 

چنين به نظر نيايد.
كلام  ــن  اي
در  را  ــن(ع)  اميرالمؤمني
نهج البلاغه ملاحظه كنيد 
ــد: «انما بدء  كه مي فرماي
ــواء تتبّع و  وقوع الفتن أه
ــاب االله». اين  ــدع يخالفَ فيها كت آراء تبت
ــيار  ــاوي مطالبي بس ــخن حضرت ح س
ــنگر است و همواره  عالي، عميق و روش
براي اهل حق راهگشاست تا دشمنان و 
انحرافات را بشناسند و نيز متوجه باشند 
ــد و چگونه  ــا چگونه پديد مي آي خطاه
ــه را تحليل  ــد مي كند. اگر اين خطب رش
كنيم، به يك سلسله مطالب روان شناسانه 
و جامعه شناسانه برمي خوريم؛ همان گونه 
كه در فقه، اصول، فلسفه و كلام مي توان 
ــت. كتاب بزرگ  ــث بهره گرف از احادي
شيخ انصاري (رضوان االله عليه) در باب 
استصحاب، برگرفته از حديث «لا تنقض 
اليقين بالشــك» است كه زراره نقل كرده 
است. درباره قاعده «الناس مسلّطون علي 
اموالهم» بزرگان مدت ها بحث مي كردند. 
وقتي روايتي در اختيار اهل فن و تحقيق 
ــال ها درباره آن  ــا و س ــرار گيرد، ماه ه ق
ــث مي كنند و از آن نتايجي  تحقيق و بح
مي گيرند. بنابراين تعجب نيست كه ما از 
يك جمله يا يك خطبه نهج البلاغه، ده ها 
مطلب روان شناختي و جامعه شناختي و 
فلسفي و كلامي استفاده كنيم. اگر استفاده 
ــت؛ وگرنه اين  نمي كنيم، كوتاهي از ماس
ــات ائمه  ــي و پرباري در فرمايش تواناي
اطهار(ع) وجود دارد. ما بايد همت داشته 
باشيم و اين گنج ها را استخراج و استفاده 

كنيم.
پس، چه عوامل رواني در مؤسسان، و 
بعد در حاميان اين حركت شوم پيدا شد 
كه اين تفكر را به وجود آوردند و ترويج 
ــال مي توان  ــخ، به اجم ــد؟ در پاس كردن
ــته عامل وجود  گفت: در اين باره دو دس

دارد. يك دسته، عوامل شناختي است. در 
واقع، اين  كه آنان حقايقي را وارونه درك 
ــناخت است و  كردند، نتيجه نقص در ش
ــب را بهتر درك مي كردند، اين  اگر مطال
انحرافات پديد نمي آمد. دسته اي ديگر از 
اين عومل، مربوط به گرايش هاي نفساني 
است. آن ها نه تنها مطلب را نمي دانستند؛ 
ــتند بدانند و راهي را كه  بلكه نمي خواس
در آن گام نهادند، صرفاً به اشتباه نرفته اند، 
بلكه مي خواستند چنين شود. اما منشأ اين 
ــت آنان چيست؟ آيا همان عوامل  خواس
اوليه اي كه علت محدثة اين حركت بوده، 
در ادامه اين حركت نيز دخيل بوده است 

يا نه؟ 
مي دانيد كه عمدة مبارزات وهابيت بر 
ضد شيعه است؛ با اينكه شبهاتي كه آنان 
ــيعه نيست؛  مطرح مي كنند منحصر به ش
بلكه شبهات آنها بيشتر متوجه برخي از 
ــنن و به خصوص اهل  طوايف اهل تس
تصوف است و در شمال آفريقا، از مصر 
ــت. در  تا مراكش اين گرايش فراوان اس
قاهره شايد كمتر خياباني بتوان يافت كه 
در آن، آرامگاه شيخي از شيوخ متصوفه 
ــد. مصري ها مردمي  ــي نباش و زيارتگاه
ــي ويژه براي  ــتند و احترام با عاطفه هس
ــجد رأس  ــب(س) و مس ــرت زين حض
ــين قائلند كه كمتر از احترامي كه  الحس
ما براي امامزاده ها و بلكه براي بعضي از 
ــتيم، نيست. وقتي عروس  ائمه قائل هس
ــاد عقد مي كنند، ابتدا براي تبرك و  و دام
زيارت، به مسجد رأس الحسين مي آيند؛ 
مراسم عزايشان نيز همين طور است. من 
ــاهد بودم كه مردم مصر وقتي در برابر  ش
ــين يا به زينبيه  ــجد رأس الحس بقعة مس
مي آيند، به خاك مي افتند و صورت شان 
ــفالت  خيابان مي مالند؛ نسبت به  را به آس
ــيار علاقمندند، درباره آنها  اهل بيت بس
مطالب اديبانه ، و قصايد بسيار عالي و زيبا 
دارند و عاشقانه سخن مي گويند. به يكي 
از آنها گفتم: مثل اين كه مصري ها نسبت 
به اهل بيت خيلي علاقمندند. گفت: چه 
ــن مفتوُنون  ــي؟ علاقمنديم! «نح مي گوي
ــيفته اهل بيت هستيم!  بأهل البيت»، ما ش
ــني قصيده اي  ــي س ــه اي، عالم در جلس

بايد حيله هاي اصلي 
شيطان را در اين انحرافات، 

و ابزارهايي را كه براي 
ايجاد اختلافات و فتنه ها به 

كار مي گيرد، عالمانه بررسي 
كنيم؛ هم عوامل رواني را 

كه سبب پيدايش اين گونه 
انحرافات مي شود بررسي 

كنيم و هم زمينه هاي 
اجتماعي رشد آن ها 
را بشناسيم. در واقع، 
اين بخش، هم جنبه 

روان شناختي دارد و هم 
مربوط به جامعه شناسي 
است؛ گرچه ممكن است 

چنين به نظر نيايد.
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ــعودي  خواند كه بنده و جناب آقاي مس
ــتانه حضرت معصومه(س)  - توليت آس
- بي اختيار به گريه افتاديم. ملاحظه كنيد 
ــني مذهب،  ــني در كشوري س فردي س
ــل بيت مي خواند كه دو  چگونه مدح اه
تا آخوند گريه مي كنند! اعتقاداتي كه اهل 
ــنت درباره اقطابشان دارند و احترامي  س
ــد، گاه از احترام ما  ــا قائلن ــه براي آنه ك
ــت. اما  ــتر اس به ائمه معصومين(ع) بيش
ــيعه  مي بينيم وهابي ها آن ها را همانند ش
ــازند!  مؤاخذه نمي كنند؛ بلكه با هم مي س
ــيوخ ازهر، مفتيان بزرگي  حتي در بين ش
كه گرايش به وهابيت دارند هستند و در 
مواردي هم تحت تأثير عربستان سعودي 
ــا اين روحيه اي كه در ميان  بودند. چرا ب
ــنت وجود دارد، وهابيت با آن ها  اهل س
احساس دشمني و خصومتي ندارد؛ بلكه 
لبة تيز مبارزات شان بر ضد شيعه است؟ 
ــته از همان  ــمني فقط برخاس آيا اين دش
ــت؛ يعني چون آن ها  مسأله شناخت اس
ــي چيزهايي را كه ما انجام مي دهيم  بعض
ــمني ها  ــأ دش ــت مي دانند، اين منش بدع
مي شود؟ وقتي بررسي مي كنيم، مي بينيم 
ــت. اگر چنين بود، بايد  كه اين گونه نيس
نسبت به ساير اهل تسنن هم، به خصوص 
نسبت به كساني كه گرايش هاي تصوف 
ــته  ــمني اي وجود داش دارند، چنين دش
باشد. اين دشمني تنها به خاطر اختلاف 
در تشخيص نيست؛ بلكه عوامل ديگري 
ــي از اين عوامل،  هم دخالت دارد. بخش

سياسي است و منشأ آن خارج از مرزهاي 
ــلامي است. بخشي ديگر،  كشورهاي اس
ــت. مظهر  ــي و نژادي اس تعصبات قوم
ــت و ايران عجم است،  ــيعه، ايران اس ش
و وهابي  ها علاوه بر تعصبات عقيدتي و 
ــري، در برابر عجم نيز تعصب دارند.  فك
ــا ملك عرب را از  آن ها معتقدند عجم ه
ــن دليل، در مواجهه  بين بردند و به همي
ــق انتقام قائلند.  ــا ايرانيان براي خود ح ب
ــبيه اين  ــل نيز، گاه ش ــفانه در مقاب متأس
ــورهاي عجم  ــش در بعضي از كش گراي
ــروزي انقلاب،  ــود. قبل از پي ديده مي ش
كتاب ها و مقالاتي با عنوان «بازگشت به 
خويشتن» و تعريف از گذشته ايرانيان و 
زردشتيان و هجوم عرب و تازيان مطرح 
ــراب آمدند و تمدن  ــود و مي گفتند: اع ب
ــتن  ما را از بين بردند و ما بايد به خويش
خويش كه زردشتي است برگرديم. البته 
اين تعصب در ميان آن ها خيلي بيشتر و 
عميق تر وجود دارد و مربوط به تعصب 
عرب و حميتّ جاهليت و عوامل ديگري 
است كه نيازمند تحقيقات روان شناسي، 

جامعه شناسي و مردم شناسي است.
ما براي برخورد با اين تفكر و مبارزه 
ــول را در  ــله اي از اص ــا آن، بايد سلس ب
ــتراتژي و  نظر بگيريم و به اصطلاح، اس
ــان را تعيين كنيم تا به فتنه هايي  راهبردم
ــتر مبتلا نشويم و  بدتر و ضررهايي بيش
ــراي آنكه ابرويش را  ــه قول معروف، ب ب
ــمش را كور نكنيم.  ــت كنيم، چش درس
ــياري وجود دارد كه انسان  انحرافات بس
مي داند بايد با آنها مبارزه كرد. اما مسأله 
مهم اين است كه چگونه، با چه زباني، با 
چه ابزاري، با چه لحني، و با چه شيوه اي 
ــا كاري كه خير  بايد مبارزه كرد؟ چه بس
ــام مي گيرد،  ــر انج ــت و با نيت خي اس
ــت و  ــنجيده نيس ــيوه انجام آن س اما ش
ــي دارد. ما در زماني  ــي را در پ ضررهاي
ــه ويژگي هاي خاص  زندگي مي كنيم ك
ــه كن  خود را دارد؛ نيروهايي براي ريش
ــيع، يعني همان اسلام حقيقي،  كردن تش
ــم كه  ــد كاري كني ــده اند. نباي ــيج ش بس
سوژه اي به دست دشمن بدهيم و آب به 
آسياب دشمن بريزيم، يعني با اين قصد 

كه جايي را اصلاح كنيم، در جايي ديگر 
ــتري به بار بياوريم. بنابراين،  خرابي بيش
بايد اصولي علمي و سنجيده را براساس 
ــلامي در مبارزه با  ــاي اصيل اس ارزش ه
ــياطين تدوين كنيم تا در جريان كار،  ش
ــويم كه خود آن ها  دچار اشتباه هايي نش
ــته باشد و چه بسا  احتياج به ترميم داش

موفق به ترميم آن ها نشويم. 
ــته باشيم  در نهايت، بايد توجه داش
ــكار انحرافي، اختصاص  ــه پيدايش اف ك
به پيدايش وهابيت در عالم اسلام ندارد. 
ــه وجود آمده اند  فرقه هاي ديگري هم ب
ــادي دارند.  ــز ضررهاي زي ــه آن ها ني ك
ــتگاه بعضي از  ــور خودمان نيز خاس كش
فرقه ها بوده كه ما با آن ها درگير هستيم و 
مشكلات زيادي به وجود آورده اند. بايد 
بدانيم دنيا تمام نشده و شيطان هم نمرده 
است و اگر يكي از راه هاي او بسته شود، 
از راهي ديگر و با عناويني ديگر خواهد 

آمد. 
فراموش نكنيم كه وهابيت به عنوان 
ــه وجود آمد.  ــلام اصيل ب حمايت از اس
ــلام  ــران را منحرف از اس ــان ديگ وهابي
ــا مي خواهيم  ــتند و مي گفتند: م مي دانس
ــلام واقعي داشته باشيم؛ اما نتيجه اش  اس
تيشه زدن به ريشه اسلام، و ترويج افكار 
ــد. آنان اعتقادات  انحرافي و كفرآميز ش
تجسم و تشبيه را كه لازمه افكار وهابيت 
است، يا افكار نامعقول ديگري را كه هيچ 
مبناي عقلاني ندارد، ترويج مي كنند. مثلاً 
مي گويند بوسيدن جايي به عنوان احترام، 
ــيد:  ــت. وقتي از آنان مي پرس ــرك اس ش
ــت كه بوسيدن حجرالاسود از  چطور اس
نظر شما اشكالي ندارد، مي گويند: چون 
ــده است! آيا اگر عملي  آن اجازه داده ش
ــد، با اجازه، توحيد مي شود؟  شرك باش
ــت، بوسيدن حجر الاسود  اگر شرك اس
ــت، و با اجازه و روايت،  ــرك اس هم ش
ــود. به علاوه، آنان  ــركْ توحيد نمي ش ش
ــر مي دانيم  ــي را كه ما معتب چون روايات
ــما روايت  قبول ندارند، مي گويند كار ش
ندارد. يعني اگر درباه كاري از نظر آن ها 
ــت، آن كار شرك نيست، اما  روايتي هس
اگر كارهاي ما از نظر آنها روايتي نداشته 

وقتي روايتي در اختيار اهل 
فن و تحقيق قرار گيرد، 

ماه ها و سال ها درباره آن 
تحقيق و بحث مي كنند و 
از آن نتايجي مي گيرند. 
بنابراين تعجب نيست 

كه ما از يك جمله يا يك 
خطبه نهج البلاغه، ده ها 
مطلب روان شناختي 

و جامعه شناختي 
و فلسفي و كلامي 
استفاده كنيم. اگر 

استفاده نمي كنيم، 
كوتاهي از ماست.
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ــد، آن را شرك مي دانند؛ اگرچه ده تا  باش
روايت معتبر داشته باشيم!

آن داستان معروف را مي دانيد كه ابن 
تيميه در مسجد اموي دمشق، به اصطلاح 
درباره مسأله توحيد بحث مي كرد و اين 
روايت را خواند كه شب هاي جمعه خدا 
ــود و بركتش را بر  ــمان نازل مي ش از آس
مردم نازل مي كند؛ سپس از پله هاي منبر 
ــن آمد و گفت: همين گونه كه من از  پايي
پله ها پايين مي آيم، خدا نيز از عرش پايين 
مي آيد! ترويج چنين افكاري كه لازمه اش 
تجسم و كفر، انحراف از اصل توحيد و 
خداپرستي است از نظر آنها عيبي ندارد، 
بلكه ترويج توحيد ناب به شمار مي آيد؛ 
ــود  ــت ش اما اگر از اولياي خدا درخواس
ــود!  ــرك مي ش كه براي من دعا كنيد، ش
دليل آن هم اين است كه چون آنان براي 

استشفاع روايت ندارند!
ــم در رفتارهاي وهابيان  انحرافاتي ه
وجود دارد؛ آدم كشي هايي دارند كه كمتر 
انسان باعاطفه اي تاب ديدن و شنيدن آن 
ــار و برخورد آنان  ــن رفت را دارد. هم چني
ــاني كه تمام قرآن و احكام اسلام،  با كس
و تمام مسائل فقهي مسلّم بين فرَِق اهل 
تسنن را قبول دارند بسيار ناپسند است. 
مي گويند: شما از بت پرست ها و از يهود 
بدتر هستيد، براي اين كه زيارت اهل قبور 
مي كنيد، و از پيغمبر و اهل بيت شفاعت 

مي خواهيد!!
ــه چنين  ــزاد ب ــور آدمي ــه چط اين ك
ــود و شيطان براي  انحرافاتي مبتلا مي ش
ــه خصوص در  ــاد افكار انحرافي، ب ايج
ــتفاده  زمينه دين، از چه چيزهايي سوءاس
ــت. اما بايد  ــي اس مي كند، نيازمند بررس
ــت كه اين گونه نيست كه هر  توجه داش

ــمني در هر جايي موفقيتي به دست  دش
ــرتاپايش باطل محض باشد.  مي آورد س
ــرتاپا باطل  ــت هيچ باطلي كه س هيچ وق
ــرفتي نمي كند و دوامي ندارد.  است پيش
ــي رواج پيدا كند،  ــت باطل هر جا حرك
عنصر حقي در آن بوده است: «يؤخذ من 
ــذا ضغثٌ و من هذا ضغثٌ فيمزجان».  ه
در واقع آن حركت، به بركت همان عنصر 
حق پيشرفت كرده، به طوري كه باطلش 

در آن گم  شده  است. 
ــرف حق  ــم كه در ط ــلاً ما ه متقاب
ــت در افكار، رفتار و  هستيم، ممكن اس
در كارهايمان مرتكب اشتباه هايي شويم. 
در كتاب هاي ما نيز چيزهايي وجود دارد 
كه طبق نظر بزرگان و متخصصان صحيح 
نيست. براي نمونه، مسأله تحريف قرآن 
ــا آمده و در  ــه در بعضي از روايات م ك
كتاب هاي ما هم وجود دارد، دستاويزي 
ــت. البته مسأله  ــمنان اسلام اس براي دش
تحريف قرآن هم در روايات اهل تسنن و 
هم در روايات ما مطرح شده و پيداست 
كه دست دشمن واحدي اين ها را درست 
كرده است؛ ولي اين كه در پاسخ بگوييم: 
ــأله در روايات ما هست، در  اگر اين مس
ــخي  ــما هم وجود دارد، پاس روايات ش
ــد يك راه صحيح و  ــت. ما باي جدلي اس
ــيم، بايد از اين گونه  ــته باش منطقي داش
مسائل پند بگيريم، بايد براي پيشرفت در 
مسير درست، راه صحيحي پيشنهاد كنيم، 
نبايد سوژه اي به دست دشمنان بدهيم تا 
آن ها دوباره با استفاده از اشتباه هاي ما يك 
مذهب جديد يا انحراف جديدي درست 
كنند. برخورد، استدلال و مبارزات فكري 
ــتوار باشد كه هم  ــي اس ما بايد بر اساس

ــيم و هم دشمن  ــرفراز باش پيش خدا س
نتواند سوءاستفاده كند. 

ــد تميز كرد  ــمه باي آب را از سرچش
ــود. اگر با تفكر  ــت گل آلود ش و نگذاش
ــع آن،  ــاني كه به تب ــا كس ــي و ب انحراف
ــدا كردند، با  ــي پي ــاي انحراف گرايش ه
ــود، كم كم آن تفكر  مسامحه برخورد ش
ــده به صورت  ــه پيش مي رود و در آين ب
ــاك در مي آيد و  ــه يا گروهي خطرن فرق
ــلام مي شود..  آفت بزرگي براي عالم اس
ــأ  نقطه هاي انحرافي را كه مي تواند منش
ــود بايد  ــادهاي بزرگي در جامعه ش فس
ــرد. اگر زماني كه  ــان ابتدا مهار ك از هم
ــي وهابيت در عالم  ــن افكار انحراف همي
ــد، برخوردي جامع،  تشيع مطرح مي ش
حساب شده و دقيق انجام مي گرفت، ما 
امروز در داخل اين كشور شيعه، در ميان 
عاشورائيان، و در اين كشور امام زمان(عج) 
و تشيع، ديگر شاهد گرايش هاي انحرافي 
ــياري از شهرها،  نبوديم. هم اينك در بس
حتي در قم، زمينه هايي براي رشد افكار 
ــود دارد؛ افكاري كه در اثر  انحرافي وج
مسامحاتي كه مي شود، كم كم زمينه رشد 
ــد و بعد خطري بزرگ ايجاد  پيدا مي كنن
ــكل  ــه كن كردنش مش مي كنند كه ريش

مي شود.
ــگان و علماي  ــه فرهيخت اين وظيف
ــيارانه متوجه  ــه هوش ــت ك ــوزه اس ح
نقطه هاي انحراف باشند و از ابتدا آن ها را 
ــه خفه كنند؛ در غير اين صورت،  در نطف
وقتي آن تفكر انحرافي رشد كرد، مبارزه 

با آن كار آساني نخواهد بود.

اعتقاداتي كه اهل سنت 
درباره اقطابشان دارند و 

احترامي كه براي آنها 
قائلند، گاه از احترام ما 
به ائمه معصومين (ع) 

بيشتر است. اما مي بينيم 
وهابي ها آن ها را همانند 
شيعه مؤاخذه نمي كنند؛ 

بلكه با هم مي سازند.
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